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آموزش، زنان و آگاهی

جهــان در یکی، دو دهه گذشــته شــاهد تغییر  �
رویکرد فراوان و مثبتی نســبت به زنان بوده اســت؛ 
تغییر رویکرد که حتی در محافظه کارترین کشورهای 
جهان نیز کم وبیش دیده می شود. شاید به نظر برسد 
این تغییرات برآمده از روی کارآمدن حاکمان نوگراتر 
است اما بی گمان روند رو به رشد تلاش های زنان در 
سراسر جهان در راستای به دست آوردن حقوق برابر 
و انسانی تر ریشه این تغییر نگاه و البته تغییر رفتارها، 
سیاســت ها، برنامه ریزی ها و... زنــان، مردان و حتی 

حاکمان بوده است. 
پا به پای زنان در سراســر جهــان، زنان ایران نیز 
گام های بلندی در راســتای به دســت آوردن حقوق 
بیشــتر برداشــته و به دســتاوردهای ارزشمندی نیز 
دست یافته اند. به رسمیت شناخته شدن نقش زنان 
در بیشــتر خانواده ها، دسترسی زنان به مدیریت های 
اجرائی- هر چند بیشــتر در ســطوح پایین، افزایش 
دسترسی بیشتر به آموزش و راهیابی شگفت آورشان 
به دانشــگاه ها، آشــنایی بســیاری از زنان با حقوق 
انسانی و جنســیتی خویش، عضویت رو به افزایش 
آنــان در ســازمان های مردم نهاد ( ان جــی اُ های) 
گوناگون به ویژه خیریه ها، سازمان های محیط زیستی، 
حمایت از حقــوق کودکان و البتــه حمایت از زنان 
و کــودکان آســیب پذیر و... پیامــد بخشــی از ایــن 

تلاش هاست. 
با کمــی واکاوی در ریشــه ها و زمینه های چنین 
پدیده ای نقش آگاهی بی همتاست. بر کسی پوشیده 
نیســت که موقعیــت و جایگاه کنونی و تــازه زنان، 
آشنایی با حقوق انسانی و جنسیتی از رهگذر آگاهی 
و دانایی برآمده از آموزش است. در دهه های گذشته 
زمینه های گوناگــون برای ورود زنــان و دختران به 
چرخه آموزش فراهم تر شده و به شکل شگفت آوری 
شــمار زنان تحصیل کرده افزایش یافته است. بنا بر 
گفته های معاون امور زنان ریاست جمهوری در سال 
۲۰۱۷، تعداد دختران واردشــده به دوره متوسطه از  
ســال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۳ از ۳۵٫۴ درصد به ۴۸٫۳ درصد 
رسیده است که ۱۳ درصد افزایش را نشان می دهد. 
در این حال تأکید می شــود نرخ دسترسی دختران به 
آموزش ابتدایی در ۱۵ ســال گذشته به ۹۹٫۴ درصد 
افزایش یافته اســت. بنا بر آخرین آمار وزارت علوم 
ایران، از ســه میلیون و ۷۹۴ هزار دانشــجوی کشور، 
نزدیک به یــک میلیون و ۷۲۳ هزار زن هســتند که 
۴۵ درصــد کل دانشــجویان دانشــگاه های دولتی، 
خصوصی و نیمه خصوصی را تشکیل می دهند؛ این 

درصد در دانشگاه های دولتی ۵۶  است.
در ایــن میــان رشــد کلی آمــوزش در کشــور و 
تأثیــر آن بر آگاهی های شــهروندان به ویــژه مردان، 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  زمینه هــای 
خانواده هــا را برای تحصیل دختــران فراهم تر کرده 
و آنــان را در موقعیت های بهتری از نظر آموزشــی، 
اجتماعــی و اقتصادی قــرار داده اســت. در جهان 
کنونی گوهــرِ دانش و بینش به گونــه ای تصاعدی 
گستره های اجتماعی- فرهنگی جامعه های انسانی 
را درمی نــوردد و با گام هایــی آرام اما محکم با ابزارِ 
توانایی به نامِ آموزش سنگرهای به جامانده از قرن ها 
را یکی پس از دیگری از آنِ خود می کند و با یادگیری 
راه هــای تازه را یافتــه و به دیگر زنــان و مردان نیز 

می آموزند.
در این راست ا «هلن فیشر» در کتاب «جنس اول» 
می نویســد: «تحصیلات پرکردن یک ســطل نیست، 
بلکه به مثابه برافروختن آتش اســت». مدت هاست 
برای زنان این آتش افروخته شده است. آنها در حال 
کســب دانش- این عنصر حیاتی عصــر اطلاعات – 
هستند... زنان به تدریسِ آنچه می آموزند،  اشتیاقی 
وافــر دارند... با تعلیــم و تربیت یک مــرد تنها یک 
انســان را تعلیم داده ای؛ اما بــا تعلیم و تربیت یک 
زن، خانواده ای را تحت آموزش قرار داده ای. زنان به 

تعلیم و تربیت سخت علاقه مندند...». 
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کارتون خواب

 پیشخوان

بازخوانى تازه تاریخ صدر اسلام

 دغدغه هاى یک آموزگار

 اتفاق

وطن میزبان ۷۰ شهید  
پیکر پاک و مطهر ۷۰ شــهید تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه در 
شهرستان خرمشهر به خاک وطن بازمی گردد. آیین استقبال از پیکر پاک و مطهر ۷۰ شهید 
تازه  تفحص  شده دوران هشت سال دفاع مقدس روز دوشنبه ششم آبان از ساعت ۹ صبح 
انجام می شود و مردم ایران از نقاط مختلف کشور به استقبال مسافران تازه از سفر برگشته 
خود می آیند. این برنامه در مرز شــلمچه در شهرستان خرمشهر برگزار می شود. به گفته 
سردار سیدمحمد باقرزاده فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، 
پیکر پاک و مطهر این شــهدا در مناطق عملیاتی شــلمچه، کتیبان، مجنون، شرق دجله، 
شــرهانی و فکه شمالی عراق تفحص شده  اســت. این ۷۰ شهید تازه تفحص  شده دوران 
دفاع مقــدس در عملیات های کربلای ۵،  بیت المقدس ۷، رمضــان، قدس، بدر، والفجر 
۱، محرم و تک های دشــمن به شهادت رســیدند که از یگان هایی از جمله لشکر ۱۴ امام 
حسین(ع)، لشکر ۲۷ محمد رســول االله(ص)، لشکر ۵ نصر، لشکر ۷ ولی عصر(عج)، ۳۲ 
انصار، ۴۸ فتح، لشــکر ۱۹ فجر، لشکر ۹ بدر، لشــکر ۱۶ قدس، لشکر ۲۵ کربلا و لشکر ۲۱ 

حمزه(ع) به جبهه اعزام شده  بودند.

 آیتور ساهینباى

 

 

 مغز اجتماعى-88

بــه یادم ندارم در یک هفته بــه دو تئاتر متفاوت 
رفته باشم. هیچ وقت هم نشده بود پس از تماشای 
دو تئاتر پشت ســرهم، این قدر بــه فکر تنهایی مزمن 
بشــر عصر معاصر افتاده باشــم یا بیشــتر از پیش 
تئاتر را شــیوه مناسبی برای دســتیابی به آگاهی از 
مخاطــرات و مصائــب تنهایی در دنیای مســموم 
امروز و التیامی برای آن یافته باشــم. جان کاسیاپو، 
اســتاد دانشگاه شــیکاگو، پدر مغزپژوهی اجتماعی 
امــروز که متأســفانه دو ســال پیــش از دنیا رفت، 
بــرای اینکه بگوید مغز انســان بالقوه اجتماعی کار 
می کند، ۲۱ سال پژوهش خود را به بررسی صدمات 
مغز انســان های در معرض احساس تنهایی مزمن 
اختصاص داد. او نشان داد که چگونه مغز انسان در 
طول احســاس تنهایی مزمن پژمرده می شود و توان 
خلاقانه خود را از دســت می دهد، بــدن در مقابل 
مشــکلات زندگی بی دفاع می مانــد و موجب مرگ 
زودرس می شود. او نشان داد که در کشور آمریکا در 
عصر اینترنت و انواع و اقســام شبکه های اجتماعی 
دوست یاب، از هر چهار نفر، یک نفر به بلای تنهایی 

مبتلا هستند.  
«هرکســی یا شب می میرد یا روز، من شبانه روز»، 
کاری از ســجاد افشــاریان، تئاتر اولی بود که هفته 
گذشــته به دیدنش دعوت شــدم. به نظرم می رسد 
«تنهایــی» مضمون محــوری نمایشــی چهل تکه، 
کولاژواره و کمی شــلوغ افشــاریان باشد. به عنوان 
مخاطب عامی تئاتر،  ســه اپیزودی را که نویسنده و 
کارگــردان، خودش بازی می کند، بســیار موفق تر از 
بخش های دیگر نمایش دریافتم. او در این بخش ها 
تئاتری به مراتب دلچســب تر، صمیمی تر و اصیل تر، 
البته نه لزومــا مدرن تر ارائه می دهد. فاصله جهنم 
تا بهشــت سجاد افشــاریان، همان فاصله احساس 
تنهابودن و نبودن اســت؛ همان طوری که کاســیاپو 
می گوید این بهشــت پیدا نمی شــود مگــر اعتماد 
دوجانبه با دیگری پیدا شــده باشــد؛ همــان اتفاق 
مهمی که می بایســت در مغز هر انســان اجتماعی 
بــه  وقوع بپیوندد. اما در نظم جدید جهانی گویا این 
خصوصیت مهم جامعه انســانی، حکم اکســیری 
کمیاب را پیدا کرده است. افشاریان در این کار تلاش 
بســیاری به خرج می دهد تا مخاطــب تئاتر خود را 
هرچه بیشــتر درگیر نمایــش روی صحنه کند و به 
کنش متقابل وادارد. شــاید تئاتر خصوصی شهرزاد، 
محل اجرای تئاتر که دو ســال قبل در محل زایشگاه 
امید بنا شــده است، محل بامســمایی برای آفریدن 

تحرک و امید در دل مخاطبان تئاتر نیز باشد.  
در شــب تماشــای تئاتر دوم، نم نم باران پاییزی 
می بارید، با رســیدن به ضلع جنوبی پارک شــهر و 
خیابان بهشت، عطر خوش گیاهان داخل پارک، وعده 
بهشــت در پیوندی تئاتری را مــی داد. دیدن دوباره 

تماشاخانه سنگلج و روبنایی با کاشی های منقوش 
اثر ســیما کوبــان، ســال های دور را تداعی می کند. 
ســال های دهــه۴۰، نمایــش «چوب بدســت های 
ورزیل» (ســال ۴۴)، «آی با کلاه، آی بی کلاه» (سال 
۴۶) بــه کارگردانــی جعفر والی، «دیکتــه و زاویه» 
(سال ۴۷) کار داوود رشــیدی، نمایش نامه هایی از 
غلامحســین ســاعدی (گوهر مــراد)، زمانی که من 
مخاطب حیران مانده، دانشــجوی پزشکی بودم. در 
آن سال ها، اسماعیل خلج  تجربه تئاتر قهوه خانه ای 
خود را در کارگاه نمایش شــروع کرده بود. اما حالا 
پس از بیش از چهل وچندســال، بــه دیدن نمایش 
«جمعه کشی» او دعوت شــده ام که در سال ۱۳۵۲ 
به ســبک نمایش های قهوه خانه ای نوشــته است. 
اصرار خلج در اجرای دوباره این نمایش نامه در این 
ایام، پس از گذشــت ســال ها بدون دلیل نمی تواند 
باشــد. بــروز درد تنهایی به  صــورت ملال های روز 
جمعه در قهوه خانه، گویا فرقــی ماهوی با تنهایی 
مزمن امروزین نداشــته باشــد. اســماعیل خلج در 
جمعه کشی، تنهایی و دلتنگی ها و ملال ها و بازتاب 
طبقاتی اجتماعی آن را در احســاس خوردن انواع 
غذاهــای متداول در میان اقشــار جامعــه (دیزی، 
همان طوری کــه  بازمی نمایانــد؛  و...)  چلوکبــاب 
کاســیاپو می گوید احساس تنهایی برای مغزهای ما 
انسان ها مانند گرســنگی برای بدن است؛ احساسی 
مفید اســت تا بدانیم که تا چه حد بــه دیگری نیاز 
داریــم. همان طوری کــه غذاخــوردن پیچیده و به 
امری اجتماعــی، فرهنگی تبدیل می شــود، تنهایی 
نیز موضوعی پیچیده و وابســته به مسائل فرهنگی 
و اجتماعی است. بروز تئاتری احساس تنهایی مزمن 
و زهــردار را می توان در هق هــق واقعی گریه های 
اســماعیل خلج در انتهای نمایش شاهد بود؛ وقتی 
که او از احســاس تنهایی مزمن خود در کنار دیگران 
می گوید؛ زمانی که دیگــری نمی تواند حس اعتماد 
دوجانبــه ای را در او برانگیزانــد و التیامــی بر درد 
کهنه تنهایی اش باشــد. اشک های واقعی خلج ۷۴ 
ساله روی صحنه حاکی از صداقت او برای بازگویی  
درد تنهایــی حاصــل از بی اعتمــادی فلج کننده و 
عمیق است. کاتارســیس در نمایش تراژیک، نوعی 
هم کوکی مغزی بین نمایشــگر و تماشــاگر و راهی 
برای دســتیابی به لایه های پنهان احســاس تنهایی 
مزمن و جســت وجوی نوعی التیام از طریق شراکت 

آن با دیگری است.   
حــال در دورانــی زندگی می کنیم که احســاس 
تنهایی ناشــی از بی اعتمادی چنان تــا اعماق مغز 
آدمیــان رســوخ کرده کــه حتی موجــب جدایی و 
سوءتفاهم مابین آنها و آنچه در مغز خود ساخته اند 
نیز می شــود و آنهــا مجبورنــد در جهنــم تنهایی 
خــود رها و همچنــان منفصل از دیگری باشــند تا 

گوش به فرمان تر و مطیع تر عمل کنند. 
امــا باید به تئاتر امیدوار باشــیم، هنــری آفریده 
دست انســان که خود پادزهری در مقابل احساس 
تنهایی فرسایشی متناقض با بقای انسان دارای مغز 

اجتماعی است. 

تئاتر، پادزهر احساس تنهایی مسموم و مزمن

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

قصه هاى شهر

مادربزرگم ۲۸ صفر نذر شــله زرد داشــت. از 
صبح بساط دیگ را علم می کرد و نوبتی پای دیگ 
شــله را هم می زدیم. چینی های گل سرخی روی 
میــز ناهارخوری چیده  و بعد از ریختن شــله ها، 
مراســم تزیین رویش با دارچین و خلال پســته و 
بادام انجام می شــد. باشــکوه ترین قسمت برای 
من پخش شــله زردها بــود، از در و همســایه و 
دوســت و فامیل، کم کم که بزرگ تر می شدیم، ما 
هم سهمی برای دوست و آشناهای خودمان کنار 
می گذاشــتیم. به نظرم عملیات بسیار غرورآفرین 
و شــیرینی بود؛ گذاشــتن ظرف داخل ســینی و 

جادویی  کلمــه  گفتــن 
در  پشــت  آوردم  نذری 
پیشکش کردن  خانه ها، 
شله به سمت کسی که 
ایستاده و شنیدن جمله 
قبول.  نذرتان  مهربانانه 
چه بود آن نذری که باید 
قبول می شــد؟ هر بار از 
می پرسیدیم  مادربزرگم 

سری تکان می داد و می گفت سلامتی بچه هایم. 
ســلامتی بچه ها؟ مادربزرگم چند بچه از دســت 
داده بود، یکی را گویا به ســنت آن زمان تا بفهمد 
درد زایمان گرفته و قابله برســد، در چارچوب در 
بــه دنیا آورده و درجا رفته بود، آنها هم که مانده 
بودند، حکایت دیگری داشــتند  که جای گفتنش 
اینجا نیســت، خودش هم بچه ســال بــود که از 
مــادرش در آن ور مرزهــای آذربایجــان جدایش 
کــرده و به ایــن ور مرزهــا آورده بودنــد. زندگی 
چندان خوب با او تا نکرده بود اما زن سرخوشــی 
بود و وقتی می گفت ســلامتی بچه هایم احساس 
نمی کردم افســوس چیزی را می خــورد یا نگران 
چیزی اســت یا قصد معامله ای دارد. شــله زرد 

را پیشــکش می کــرد، بــا آرزویــی در دلش که 
می توانســت آن را با عطر زعفران و مزه دارچین 
و برکت برنج آدم ها ببخشد. گویا با نذرش چیزی 

طلب نمی کرد، چیزی می بخشید.
دوســت دوران نوجوانی ام عمه ای داشت که 
ســالی یک بار نذر شــیربرنج می داد. درست یادم 
نیست در چه ایامی و به چه دلیلی، اما یادم هست 
که حیاط خانه شان غلغله می شد. رسم نذری اش 
این بــود که اگر حاجت تان روا شــد، ســال دیگر 
کاســه بیاورید و بدهید؛ کاســه ای خالی تا بتوانیم 
داخلــش به آدم هــای دیگری شــیربرنج بدهیم. 
نوجوان بودم و رفتن به آنجا برایم بیشتر شادبودن 
در کنار رفیقم بود، شــیربرنج را تا ته می خوردیم و 
در میان قهقهه خنده هایمان به هیچ حاجتی فکر 
نمی کردیم اما مزه آن شیربرنج ها هنوز روی زبانم 
مانده اســت، شــیربرنج هایی همراه با سرخوشی 
نوجوانی میان آدم هایی 
که با شــور و اشــتیاق 
کاسه ای  می خواســتند 
به  بگیرنــد.  یــا  بدهند 
گمانم عمه جان دوستم 
نیــز چیزی بــه زندگی 

اضافه می کرد.
بعضی نذرها چیزی 
که بــه زندگــی اضافه 
می کنند قابل درنگ اســت؛ مقــدار زیادی لیوان و 
جعبه پلاســتیکی که کف خیابان ولو شده، صف 
طولانــی از آدم های ســیر که برای سیرترشــدن 
همدیگــر را هــل می دهنــد، نگاه هــای نگران و 
حســرت زده. نمی دانم این نذرها حاجت کسی را 

برآورده می کنند یا نه.
خودم چندباری در زندگی نذر کرده ام، نذرهای 
عجیب و غریب که یحتمل برای اینکه ریا نشــود،  
اینجا نمی گویم. امــا حالا که به آنها فکر می کنم، 
می بینم حال و هوای آن شــله زردها و شیربرنج ها 
را داشــته اند، دوســت داشــتم چیزی به زندگی 
اضافــه کنم؛ چیزی به گنگی و گســتردگی جمله 

مادربزرگم، برای سلامتی بچه ها.

عطر خوش نذرى

 گیتى صفرزاده

داستان دو «یحیي»

چهــارم آبــان ســالروز دو فقــدان بــزرگ 
اســت: یحیــی دولت آبادی و یحیــی آرین پور. 
اولی ســال ۱۳۱۸ بدرود حیــات گفت و دومی 
ســال ۱۳۶۴. گرچــه ایــن دو فقدان بــزرگ با 
فاصله ای چندده ســاله اتفاق افتاده است اما 
هر دوی آنها در یک چیز مشــترک هســتند: نه 
که شایســته اش  آن گونه  یحیی دولت آبــادی 
بود قدر دید و شناخته شــد نه یحیی آرین پور. 
هر دو جــز در مراکز آکادمیک و دانشــگاهی، 
شناخته شده نیســتند و جامعه ایرانی در کلان 
خود نتوانســت بــا ابعاد مختلف شــخصیتی 
و اهمیــت آثــار ایــن دو نویســنده از نزدیک
 آشــنا شــود. به نظر می رســد هــر دوی این 
بزرگان، ســال ها پس از مرگشان نیازمند تأملی 
دوباره اند، اینکه چــه کردند و چه بودند و چرا 
باید تأملی جدی تر روی آثار، یادگارها و نقشــی 

که در تاریخ معاصر ایران ایفا کردند، داشت.
دولت آبادی  یحیی 
بــود، هم  هم شــاعر 
هــم  خوشــنویس، 
پژوهشگر  و  نویســنده 
و هــم از بنیان گذاران 
در  جدیــد  مــدارس 
ایــران. او کــه پس از 
انقلاب مشروطه ایران 

از فعــالان و مؤثران حرکــت جدید ملت ایران 
بــود، چند بــار نماینده مجلس شــورای ملی 
شــد و از این رهگذر کوشــید تا گامي مؤثر در 
نظام مندکردن ساختارهای فرهنگی و آموزشی 
بردارد. مهم تر از نقش سیاســی او، تأثیری بود 
که وی بــر راه اندازی مدارس جدیــد در ایران 
گذاشــت. او که خــود در مکتب خانه تحصیل 
کــرده و از نواقــص و آســیب های آمــوزش 
مکتب خانــه ای آگاه بود، طرحی نو درانداخت 
و با تأســیس مدارس «ســادات» و «ادب» به 
نوعــی آغازگر شــیوه جدید مدرســه داری در 
ایران شــد. او البته به تأســیس مدارس هم به 
تنهایــی اکتفا نکرد و مدیریــت مدارس را هم 
از شــیوه سنتی به شــیوه مدرن تغییر داد و در 
انتشــار کتاب های درسی نوین در ایران کوشید. 
یحیی دولت آبادی در کنــار تمام فعالیت های 
سیاســی و آموزشــی و فرهنگی اش، دســتی 
هــم در نویســندگی و پژوهشــگری داشــت. 
کتاب «حیــات یحیی» که نوعــی تاریخ نگاری 
و زندگی نامه نویسی اســت، از جمله آثار مهم 
اوست که به نوعی بازتاب دهنده تمام وقایع و 
رویدادهــای حوزه فرهنگ و ادب و تاریخ ایران 
در ســال های حیات یحیی دولت آبادی است. 
«آئیــن در ایــران»، «اردی بهشــت»، «ارمغان 
یحیــی»، «تربیــت اراده»، «حقیقــت راجع به 
قرارداد مجلس»، «سرگذشت درویش چنته»، 
«شــرح حال میرزا تقی خان امیرکبیر»، «لبخند 
فردوســی»، «نهال ادب»، «تبعید»، «شهرناز» 
که از آن به عنوان یکی از نخســتین رمان های 
ایرانی یاد می شود و... از دیگر آثار و نوشته های 

یحیی دولت آبادی است.
آر ین پــــور  یحیــی 
اســت؛  متـــــأخرتر 
او  بعضی هــایمــــان 
بیشــتر  و  دیده ایــم  را 
و  تاریخ  پژوهشــگران 
با  فارســی مان  ادبیات 
آثــار و نوشــته هایش 
آشنا هســتند. آرین پور 

که هــم ترکی می دانســت هم فارســی، هم 
روســی و فرانسوی و هم انگلیسی، از نخستین 
پژوهشــگران جدی تاریخ ادبیات ایران بود که 
توانســت تاریخ ادبیات معاصــر را به صورت 
مدون و منســجم به رشــته تحریــر درآورد و 
رویکردی جدید در تاریخ نگاری را باب کند. «از 
صبا تا نیما: تاریخ ۱۵۰ ســال ادب فارسی» که 
یحیی آرین پور در دو جلد منتشر کرد، مهم ترین 
اثــر پژوهشــی معاصر دربــاره تاریــخ ادبیات 
ایــران از قاجار تا پهلوی اســت. او بــا این اثر 
گران سنگ خود که به واقع کاری بود کارستان، 
راه و رســمی تازه در پژوهــش ادبی باز کرد و 
یــک «راه» تازه پیش پای پژوهشــگران بعد از 
خود گذاشــت. او در واقع با ایــن اثر، الزام کار 
ســاختاری و روش مند را در پژوهش های ادبی 
یادآور شــد و توانســت تأثیری شگرف بر نسل 
پژوهشــگران پس از خود بگذارد. اهمیت این 
اثر تا آنجاســت که هنوز هم پس از حدود ۴۴ 
سال از مرگ او، پژوهشی مشابه نتوانسته جای 
آن را بگیرد یا حتی با آن هم تراز باشد.البته این 
اثر تنها کار مهم یحیی آرین پور نیســت؛ در کنار 
این اثر، «از نیما تا روزگار ما: تاریخ ادب فارسی 
معاصــر»، «زندگی و آثــار هدایت»، «خاطرات 
ســیمونیچ، وزیر مختــار روس» و چند ترجمه 
مهم از جمله «ناصر خســرو و اســماعیلیان» 

هم از دیگر آثار مهم اوست.
 تنهــا باید امیدوار بود، امیدوار به آشــنایی 
نســل امــروز بــا گنجینه هایی چنیــن. جز این 
نمی توان تمنایی داشت. ایران با اینان «ایران» 

شده است، تردید نکنیم... .

روایت

 پژمان موسوى محمدرضا نیک نژاد 

هُــوان کُل Juan Cole (زاده ۱۹۵۲) اســتاد 
آمریکایی رشــته تاریخ در دانشــگاه میشیگان و 
نویســنده کتاب ها و مقاله های پرشماری درباره 
جهان اسلام است. او همچنین نویسنده و خالق 
وب نوشتار معروف Informed Comment است 
که سالانه به صورت میانگین چهارونیم میلیون 

بازیدکننده دارد. کُل در کتاب اخیرش «محمد: پیامبر صلح 
در گرماگــرم ســتیز امپراتوری ها » (۲۰۱۸) بــه بازخوانی 
زندگی پیامبر اســلام(ص) از عنفوان جوانی تا پایان عمر 
پرداختــه اســت. در این اثر با اســتناد به مآخــذ و منابع 
تاریخی، شــیوه صلح طلبانه پیامبــر(ص) را با روش های 
معمــول مواجهــه امپراتوری های روم و ایــران و حتی با 
آرای متکلمان مســیحی آن روزگار سنجیده و جنگ های 
مهم صدر اســلام را یک به یک تحلیل کرده اســت. به جز 
رویکرد تاریخی تطبیقی-مقایســه ای کتــاب به موضوع، 
آنچه شــاید این اثر را از آثار مشــابه متمایز کند، از سویی، 
نگرش نوآورانه ای است که به مآخذ روایی اسلامی دارد و 
از ســوی دیگر، استنادات بجا و گاه یکسره تازه اش به آیات 
قرآن اســت. در اینجا بخش هایی از مقدمه این کتاب که 
ترجمه فارســی آن به قلم صالح طباطبایی و به کوشش 
نشر روزنه منتشر شده است، 
آورده می شود: «این کتاب بر 
آن است تا تفسیر دوباره ای 
از اسلام نخســتین در مقام 
نهضتــی ســخت متأثــر از 
ارزش هــای صلح  ورزانه، در 
از  واکنش به کشتار حاصل 
دهه ها جنگ و کشــمکش  

دینی ملازم آن، به دســت دهــد. از جنگ های 
صلیبی تا دوران اســتعمار، نزاع های مسیحیان 
و مســلمانان به این گرایش در میان نویسندگانِ 
بهره  منــد از میراث اروپایی دامــن زد که تنها بر 
مســئلهٔ اســلام و جنگ تمرکز کردند و از جنبهٔ 
صلح و تعــاون غفلت ورزیدنــد. در قرآن، هم 
از صلح سخن رفته اســت و هم از جنگ، هم چنان که در 
کتاب مقدس نیز چنین اســت؛ در آنچه از این پس می آید، 
هم صلح و هم جنگ مورد تحلیــل قرار خواهند گرفت، 
ولی این بار تمرکز اصلی بر صلح اســت. کتاب حاضر به 
جای  آن که بکوشد توضیح دهد که مسلمانان دربارهٔ کتاب 
مقدس شــان چه می اندیشند، قرآن را در بستر تاریخی اش 
بررسی می کند. قرآن بر آزادی عقیده و رواداری و گذشت 
نســبت به دشــمنان پای می فشــارد و از جنگ ناموجّه و 
یورشــگرانه بازمی دارد. قرآن به همهٔ موحّدان درستکار، 
و نه فقط به پیروان پیامبر اســلام[ص]، مژدهٔ رســتگاری 
می دهد. بسیاری از بیگانگان و جمع نه چندان کم شماری 
از مســلمانان هیچ یــک از ایــن اوصاف را به آن نســبت 
نداده اند، بلکه غالباً آن را چنان تفســیر کرده اند که گویی 
عکس آن را تأیید می کند. این حقیقت نشــانگر آن اســت 
که قرآن تا چه حدی مورد ســوء فهم واقع شــده اســت. 
دلایل فراوانی برای چنین سوء فهمی می توان برشمرد، از 
جمله مرام های سلطه گرانهٔ امپراتوری های متأخر بیزانسی 
مسیحی و عباسی اسلامی، وجود مشکلاتی در تفسیر نصّ 
قــرآن، و ناتوانی در قرائت نصّ در قیــاس با متون رومی 
و ایرانــی معاصرش، که به این شــیوه می توان ارزش ها و 
دغدغه  های قرآن را در برابر ارزش ها و دغدغه  های کسان 

دیگری که در آن دوره می زیستند قیاس کرد و سنجید».


